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 مثنوي صنم و برهمن 
 (تمثیلی از زندگینامۀ ملک قمی در هند)

 *زاده دکتر علیرضا قوجه

 چکیده
ملاّ ملک محمد قمی از شاعران و نویسندگان نیمۀ اول قرن یازدهم هجری است که در شهر قم متولد شـد 

جا پرورش یافت. پس از کسب علوم زمان، به کاشان رفت و به جمـع شـاعران آن شـهر پیوسـت.  و در همان
ان در احمـدنگر و ق به هند سـفر کـرد و بـه خـدمت نظامشـاهی۹۸۷سپس راهی قزوین شد، آنگاه به سال 

سپس عادلشاهیان در بیجاپور دکن درآمد. با ظهوری ترشیزی آشنا و این ارتباط موجب ازدواج ظهوری بـا 
 ابـراهیم گلزارو  خلیل خوانخلق آثاری از جمله   دو شاعر با مشارکت همدیگر به دختر ملک قمی شد. این 

اشـاره  بـرهمن صـنم وتوان به مثنـوی  ، میلانهارا منبعو مثنوی  کلیاتپرداختند. از آثار ملک قمی غیر از 
چی نسـبت  اللـه شـهنامه بـه فتح الخیال صـنمنگاران بـه اشـتباه آن را بـا عنـوان  کرد که بعضـی از فهرسـت

اند. این مثنوی درحقیقت تمثیلی از زندگینامۀ ملک قمی در هند است که آن را به ابـراهیم عادلشـاه  داده
 دوم تقدیم کرده است. 

 ملک محمد قمی، هند، ابراهیم عادلشاه، صنم و برهمن. ها: ژهکلیدوا

                                                      
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین ـ پیشوا. *
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، 6؛ اوحـدی بلیـانی، ج۴۴۴(ظهـوری، صملاّ ملک محمـد قمـی، مشـهور بـه ملـک الکـلام 

؛ ٣5١(فخرالزمـــانی قزوینـــی، ص 1و مـــتخلّص بـــه ملـــک )٢٢٨، ١٨5ص، ۳؛ بـــداؤنی، ج۴۱55ص
 ۹۳۴که در حـدود سـال عصر صفوی است سرایان نامور  ، از سخن)١٣00، ص٣آذربیگدلی، ج

(فخرالزمـانی قزوینـی، جا پرورش یافت  ق در شهر قم چشم به جهان گشود و در همان ۹۳5یا 
 . )۴۱، ص۲؛ مطربی سمرقندی ۲50جاها؛ بقایی بخارایی، ص آذربیگدلی، همان

دانیم درآغـاز جـوانی، راه تقـوا در  از روزگار کودکی وی، اطلاعی در دست نیسـت، مـی
رص و آز غلبه یافته، دست از تعلّقات دنیا برداشته و در عالم اسـتغنا پـای پیش گرفته، بر ح

. بــه گفتــۀ )۱۸۹؛ صــادقی کتابــدار، ص۱0۸۸، ص۲جــا؛ امــین احمــد رازی، ج (هماننهــاده اســت 
؛ نیز نـک: ۷۳، ص۱(آزاد بلگرامی » به مشق شاعری افتاده«، از کودکی سرو آزادصاحب تذکرۀ 

. در )6۳۲(گوپـاموی، صف مضامین برجسته توفیق یافتـه اسـت و به کشجا)  آذر بیگدلی، همان
همان دوران از قم به کاشان رفته و در مجمع شاعران آنجا چند سـالی مانـده و در تحصـیل 

؛ ۱۸۳، ص۱؛ بــداؤنی، ج۱05(تقــی کاشــی، صشــعر و تمــرین شــاعری بــه جــدّ کوشــیده اســت 
چهار سـال در آنجـا بـا شـاعران . سپس به قزوین سفر کرده و نزدیک به جا) آذربیگدلی، همان

جاهـا؛  (تقی کاشی، آذر بیگـدلی، گوپـاموی، همانسنج، مصاحبت و معاشرت داشته است  سخن
ــی  ــانی )۷۴، ص۱آزاد بلگرام ــی چــون محتشــم کاش ــاعران بزرگ و ضــمیری  ق)۹۹6-۹۱۳(. ش
ــفهانی  ــات: اص ــرآمد تازهق) ۹۷۳(وف ــخنان می او را س ــان و نادرس ــتند  گوی ــدالباقی دانس (عب

 .)۲6۴، ص۳اوندی، جنه
(وفــات: ایــن امــر، حســادت دیگــران را برانگیخــت، تــا بــدانجا کــه بــین او و شــانی تکلــو 

(تقــی کاشــی، عبــدالباقی ای روی داد و کارشــان بــه اهــاجی رکیــک کشــید  مناقشــهق) ۱0۲۳
ق، در ۹۸۷. بر اثـر ایـن مناقشـات، تـرک وطـن کـرد و در رمضـان سـال جاها) نهاوندی، همان

ــه  ــه خــدمت ســا 5۳حــالی ک ــیش گرفــت و ب ــد در پ ــود، ســفر هن ل از عمــرش گذشــته ب
ــد  ــدنگر درآم ــاهیان احم ــی نظامش ــی، آزاد بگلرام ــی کاش ــا؛ عظیم ، همان۱(تق ــادی، ج جاه ، ۲آب

                                                      
وی ملک تخلـص «مطربی در معرفی ملک قمی، او را ملک وجدی قمی گفته و از قول ابوالفتح ملتانی آورده است که: . 1

 ).۳۵۱-۳۵۰، ص۲» (علم عنداللهکند. ال تخلّص می» وجدی«گوید که: او  کند، فامّا خواجه لطیف تاجر می می
 نیز تخلص می کند:» قمی«در غزلیاتش 

 سرّ قمی از سینۀ ویـس قرنـی پـرس
 

رازی چه شناسد که کجا محـرم رازم
 

 )۱۳۴، برگ دیوان(
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(بقــایی بخــارایی، الشــعرایی نایــل شــد  بــه ســمت ملک» نیکوصــحبتی«و بـه ســبب ) ۱۴۹۸ص
» دیوانه«رتضی معروف به ویژه نظامشاه م های مخصوص نظامشاهیان، به و از صله) ۲50ص

ـــانی ق)۹۹6-۹۷۲(حکومـــت:  بهـــره یافـــت ق) ۱00۳-۹۹۹(حکومـــت: ، و نظامشـــاه برهـــان ث
دسـت عبـدالرحیم  پـس از فـتح احمـدنگر به).  ۳۹۳جا؛ شـاهنوازخان، ص ، همان۱(آزادبلگرامی 

ق، بـه خـدمت وی رســید و چنـدی نـزد او مانـد و بـه مــدحش ۱00۳خانـان در سـال   خـان
و بـا شـاعرانی از جملـه ) ۴0۴جاهـا؛ جعفـرحلیم، ص بادی، بقـایی بخـارایی، همانآ (عظیمپرداخت 

-۹6۴(، شـکیبی اصـفهانی ق)۱0۲۱(وفات: ، نظیری نیشابوریق)۹۹۹-۹6۳(عرفی شیرازی 
 و... آشنا شد. ق)۱0۲۲/۱0۲۳

 (پایتخـت عادلشـاهیان دکـن)خانان، برای سفر حج، به بیجاپور   ملک قمی با رخصت خان
ــا ــه درب ــه منصــب رفــت و ب ــه گفتــۀ بقــایی بخــارایی ب ــراهیم عادلشــاه راه یافــت و بنــا ب ر اب

. در آنجا بـرای بـار دوم، بـا ظهـوری ترشـیزی )جا (همانالشعرایی آن دربار سرافراز شد  ملک
کـه ظهـوری، دختـر ملـک را بـه  دیدار کرد و این دیدار به دوستی و مصاحبت کشید، چنان

گلــزار ی خلــق آثــار مشــترک، همچــون مثنــوی های لازم بــرا زنــی گرفــت. همچنــین زمینــه
، ۱(اســکندر بیــگ ترکمــان، جو... فــراهم شــد  نامه ســاقیو  نامه قســم، خــوان خلیــل، ابــراهیم

ـــادی، شـــاهنوازخان، بقـــایی بخـــارایی، همان ؛ آزاد بلگرامـــی، عظیم۱06۹، ص۲، ج۱۸۳ص جاهـــا؛  آب
 .)60۱؛ ایمان، ص6۳۳؛ گوپاموی، ص۳۹۴، ص۲؛ دارابی، ج۲6۴، ص۳عبدالباقی نهاوندی، ج

ق، در بیجـاپور، عزلـت گزیـد و بـا فقـر و  ۱0۲۴ملک قمی در اواخر عمر، یعنی تا سال 
و در مصاحبت دامـاد خـویش ظهـوری بـه سـر جا)  (عبدالباقی نهاوندی، هماندرویشی زیست 

برد. دربارۀ مرگ او چند روایت نقل شده است. بداؤنی نوشته است که در هرج و مرج دکن 
. )۲۲۸، ۱۸5، ص۱(ج، ملــک قمــی و ظهــوری هــر دو بــه قتــل رســیدند دکنیــان)کشــی  (غریب

(دربـارۀ ردّ ایـن سـخن، نـک: سـرّی و ق روی داده است ۱00۴احتمالاً این اتقاق، پیش از سال 
 ۹0ق در سـن ۱0۲۴انـد کـه بـه سـال  نویسان گفته . بعضی از تذکره)۲۸۴-۲۷۱محمدی، ص

و ملاظهوری نیـز یـک سـال بعـد از او چشـم از سالگی در بیجاپور بر اثر بیماری درگذشت. 
جاهـا؛  ، گوپـاموی، دارابـی، همان۱؛ آزادبلگرامـی ۲5۴-۲5۳(فخرالزمانی قزوینی، صجهان فروبست 
 . )۳۹۴شاهنوازخان، ص

ق چشم از دنیا فرو بسته و مـرگ ۱0۲5برخی دیگر بر این باور هستند که ملک در سال 
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و  )۴۱56، ص6؛ اوحـدی بلیـانی، ج۱۱۹شـانی، ص(کلـیم کاظهوری نیز به سالی نکشـیده اسـت 
ق در دکن به جوار رحمـت حـق پیوسـته اسـت ۱0۲6اند که ملک به سال  بعضی نیز نوشته
شـاپور، نزدیـک بـه  . وی بنابر وصیتش در بیجاپور در کنـار تال)۲۱۴۱، ص۴(واله داغستانی، ج

 .)۱۳0۲، ص۳ج ؛ آذر بیگدلی،۲5۴-۲5۳(فخرالزمانی قزوینی، صمقبرۀ میرسنجر دفن شد 
بـه او  نسـخۀ زیبـای جهـانگیرملک قمی، فرزندی به نام یوسـف داشـته کـه مطربـی در 

 .)۴۲، ص۱(اشاره کرده است 
 

 آثار ملک قمی
ــار منبع. ۱ ــا  الانه ــه نورسی ــروی از نام ــه پی ــن مثنــوی را ب نظــامی  الاســرار مخزن: او ای
 .)۴۹۲-۳5۷زاده، ص وجه(قای سروده و به ابراهیم عادلشاه دوم تقدیم کرده است  گنجه
ــوان. ۲ ــات، ترکیبدی ــات، رباعی ــاید، قطع ــات، قص ــامل غزلی ــد، ترجیع : ش ــد و  بن بن
شــود  داری می های خــارج و داخــل کشــور نگــه های آن در کتابخانــه نامه کــه نســخه ســاقی

 .)۲5۴۴، ص۳؛ منزوی، ج۸۸۴-۸۸۳، ص۱5(درایتی، ج
منظومه را با مشـارکت ظهـوری : ملک قمی این گلزار ابراهیمیا مثنوی  نورس. کتاب ۳

ــراهیم عادلشــاه دوم ســروده اســت  ــان، جدر ســتایش اب ــکندر بیــگ ترکم ، ۲، ج۱۸۳، ص۱(اس
 .)۱۷۹؛ حسینی عاملی، ص65۳، ص۱، ج۲؛ همو ۷۴، ص۱؛ آزادبلگرامی ۱06۹ص

: کتابی به نظم و نثر که این اثر را نیز با مشارکت ظهوری به نام ابـراهیم خوان خلیل. ۴
جــا؛ نیــز دربــارۀ آثــار وی  ؛ آذربیگــدلی، همان۴66(ظهــوری، صتــألیف کــرده اســت  عادلشــاه دوم

 . )۱۸۸-۱۸۷نک:شهریاری، ص
 که در ادامۀ این گفتار، معرفی خواهد شد. صنم و برهمن. مثنوی 5
 

 مثنوی صنم و برهمن
ای  گنجـه نظامی خسرو و شیرینبیت و بر وزن  ۹۸0ملک قمی، این مثنوی را در حدود 

تقدیم کـرده اسـت. ایـن مثنـوی، ق) ۱0۳۷-۹۸۸(حکومت: ابراهیم عادلشاه دوم  سروده و به
کنـد. ملـک  تمثیلی از زندگی او در هند است و زوایایی مستند از سرگذشتش را واگویـه می

قمــی در آن، سرگذشــت خــویش را بــه نظــم کشــیده و مــاجرای مهــاجرت خــود از قــم بــه 
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-۹۸۸(ور و دربـار ابـراهیم عادلشـاه دوم احمدنگر دکن، پایتخت نظامشـاهیان تـا بـه بیجـاپ
 بیان کرده است: ھ)۱0۳۷

 کـف دل برگشــا، فــیض از خــدا جــوی
 صــــنم را همنشــــین بــــرهمن ســــاز
ـــــانی ـــــرار نه ـــــای اس ـــــان فرم  بی
ــــای دل را ــــد و بگشــــا پ ــــر بربن  کم
ــــتانی ــــاهر داس ــــو از عشــــق ظ  بگ
ــار  عیــان کــن حــال خــویش و قصــه ب
 بگو چه بُد صـنم یـا بـرهمن کیسـت؟

ـــز ـــنز اوضـــاع صـــنم رم ـــان ک  ی بی
 

ـــــوی... ـــــا ج ـــــاهِ کبری ـــــان بارگ نش
پـــس آنگـــه تحفـــۀ هـــر انجمـــن ســـاز
عیـان کــن حـال خــویش از نکتـه دانــی
بــــه هــــم بــــرزن وجــــودِ آب و گــــل را
ـــــد نشـــــانی ـــــق بنمای ـــــه از تحقی ک
ــــــار بــــــرافکن پــــــرده و بنمــــــای زنّ
ــت؟ ــخن چیس ــین س ــر و آی ــق فک طری
حــــدیث بــــرهمن را زیــــب آن کــــن

 

خوانـد و  می» بـرهمن«م معنـی، پـیش چشـم آورده و او خویشتن را بـه عنـوان پارسـای عـال
نامد که سمبل زیبـایی، سـتایش و پرسـتش اسـت. بـرهمن (= ملـک) از  می» صنم«عادلشاه را 

 رود: و از دیر(=اقامتگاه) به تماشای او می شود آمدن صنم (= عادلشاه) به شهر خبردار می
 صـــنم چـــون آمـــد از بتخانـــه بیـــرون
 ربـــرهمن نیـــز شـــد دلگیـــر از دَیـــ
ـــر وی ـــاد ب ـــرهمن افت  چـــو چشـــم ب

 قــــراری چــــه ســــان آرد تحمّــــل بی
 

بـــه عـــزم ســـیر بـــر بـــالای گلگـــون...
ـــی ســـیر ـــه شـــهر آمـــد پ سراســـیمه ب
ز هر بندش صـدایی خاسـت چـون نـی

ـــده ـــد دی ـــه افت ـــهریاری ک ـــر ش اش ب
 

 

 ســت صــنم هــر چنــد معشــوق مجازی
 ســت بــرهمن گرچــه گــرم بــت پرستی

 نخســت از کفـــر تـــا رمـــزی نخـــوانی
 جز عشــق مجــازی ن بــهبلــی! نتــوا

ــــل معصــــیت را ــــای اه ــــی بنم  ره
ــت ــدی در طریق ــه دی ــاز آنچ ــان س  بی

 

ســـــت ولـــــی تحقیـــــق را در کارسازی
ســت ولــی از جــام وحــدت غــرق مستی

ـــــدانی ـــــی ن ـــــت حرف ـــــوح معرف ز ل
ــــــت را نمــــــودن کارســــــازی حقیق
ـــــت را ـــــق معرف ـــــزی طری ـــــو رم بگ
ـــــور حقیقـــــت ـــــت را بـــــده ن چراغ

 

قمی در ظاهر، دلبستگی خـود را بـه عادلشـاه آید، ملک  که از ابیات مذکور برمی چنان
جویی قـرار داده و در  ای بـرای حقیقـت ابراز نموده، اما در باطن، این عشق مجازی را بهانه

واقع به واسطۀ این منظومه به صورت رمز و تمثیل، حالات خود را در سلوک طریق معرفـت 
 کند.  بیان می

های  دل خود را با نقل افسـانه و قصّـههای نهانی  از طرفی شاعر بر آن است که حکایت



86 
قاره نامۀ شبه ، ویژهنامۀ فرهنگستان

مثنوي صنم و برهمن... مقاله
 

ــرهمن (= عبــادت) را  ــرده از روی معــانی برکشــد و راه و رســم ب ــا پ عاشــقانه روایــت کنــد ت
 بنمایاند:

ـــانی ـــرده از روی مع  کشـــیدم پ
 گـــرفتم پـــیش آیـــین فســـانه
 گشــودم پــرده راز خویشـــتن را
ــادم ــع گش ــنم برق ــار ص  ز رخس

 

ــانی... ــات نه ــردم حکای ــان ک بی
ــــه ــــتم قصّ ــــقانههای  نوش عاش

ــــرهمن را ــــودم راه و رســــم ب نم
ـــرهمن خـــالی نهـــادم ـــر او از ب ب

 

 
 ساختار مثنوی صنم و برهمن

بنـد آن، مخـتص تمحیـد و توحیـد خداونـد،  6بند است، که  ۱۸این مثنوی مشتمل بر 
اسـت.  (عـج)و ذکـر امـام مهـدی (ع)و بیان معـراج ایشـان، منقبـت امـام علـی (ص)نعت پیامبر

 نشانۀ تشیع ملک قمی است: یادکرد امامان مذکور، 
 حلـــی بنـــدِ عِـــذار قـــابِ قوســـین
 شجاعت حلقه در گوش حسـامش
ـــت! ـــدایت را نهای ـــت ب ـــی ذات  زه
ــــوّت ــــرحکم نب ــــت بســــت ب  ولای
ـــد ـــت جمـــع کردن ـــا ولای  نبـــوّت ب
 دو نور از یـک گریبـان در کشـیدند

 

ــــونین امیرالمــــؤمنین، ســــلطان ک
ــــنی ــــاحت چاش ــــش فص گیر کلام

ظهـــور مهـــدی و نـــور هـــدایت...
ـــــوّتازل ر  ـــــد اخ ـــــد عق ـــــا اب ا ب

ــــد ــــمع کردن ــــراهن آن ش ــــرا پی ت
ـــا در برکشـــیدند ـــک قب دو پیکـــر، ی

 

شود و شاعر پیش از آغاز قصـه، بـه تناسـب  داستان صنم و برهمن از بند نهم شروع می
موضــوع بــه مفــاهیمی همچــون تــأثیر عشــق در عــالم هســتی و اهمیــت و توصــیف ســخن 

 پردازد: می
 خلایــــق مظهــــر آثــــار عشــــقند

 »کـن فکـانی«شق؟ نقد چه باشد ع
 نقودش ساده، نقـش از سـکّۀ غیـب

 ســـت ســـخن دیباچـــۀ وحـــی الهی
 ســت ســخن جبریــل وحــی آسمانی

 ســخن آیینــۀ اســرار عشــق اســت
 

ملایـــــک بلبـــــل گلـــــزار عشـــــقند
مـــــــس دو کیمیـــــــای زنـــــــدگانی
ــردۀ غیــب. .. ــار و پــود پ ــودش ت وج

 ســـت ســـخن گنجینـــۀ اســـرار شاهی
ســـت ســـخن غـــوّاص دریـــای معانی

ــۀ رخ ــخن پیرای ــتس ــق اس ــار عش س
 

ای بـه اندیشـه فـرو رفتـه و بـه  در بند دوازدهم، سخن از شبی است که شـاعر در گوشـه
 اندیشد: دوری از وطن می
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 گهــی ســر در گریبــان جــدایی
 گشـودم گهی برقع ز رمزی می

 

ـــنایی ـــکنج آش ـــی دل در ش گه
ــــی می ــــم را طریق ــــودم تکلّ نم

 

ــامی ــار نظ ــدن آث ــه خوان ــبانۀ خــود ب ــوت ش ــر و خل ــی وی در تفک ــوز  روی م ــا رم آورد ت
 کلامی را بیاموزد: خوش

 کردم آهنگ نظامی گهی می
 

کلامی که بنمایم رمـوز خـوش
 

 شود شرح حال خویشتن را به صورت رمز و افسانه بسراید: آنگاه بر آن می
 گـــرفتم پـــیش آیـــین فســـانه

 

ـــتم قصّـــه های عاشـــقانه نوش
 

صـنم از مرزبانـان مازنـدران و  کنـد: پـدر در بند سیزدهم، اشاره به اصالت عادلشـاه می
ضــمیر بــوده اســت کــه قضــای روزگــار، او را از  عابــد و زاهــدی ســفیدموی و پاکــدل و روشن

و آنجا وی مـاهرویی را بـه همسـری  1دارالمرز مازندران به اقلیم دکن هندوستان برده است
 فرماید: گزیند و خداوند او را فرزندی عطا می می

 داشــت... ولــیکن ریشــه در مازنــدران 
ـــایش ـــه ج ـــن القصّ ـــیم دک  شـــد اقل
ــــاران خراســــان ــــد و ب  ز خــــاک هن
ـــــور ـــــر ن ـــــان و پیک ـــــب دخ  ز ترکی

 

ـــام ـــۀ ن ـــت... وطـــن در بیش آوران داش
ــــش... ــــرد رای ــــوای کدخــــدایی ک ه
گلـــی ســـر زد کـــزو شـــد دل هراســـان
ــور... ــاتر از ح ــورتی زیب ــد ص ــان ش عی

 

 ردازد:پ چهاردهم به ذکر تولد صنم از مادر و توصیف زیبایی او میبند در 
ـــود ـــرَش ب ـــادام تَ ـــوس ب ـــر محب  نظ
 دو ابــــرویش چــــو محــــراب امامــــت

ــاغر باده ــو س ــش همچ ــای                  دو لعل  پیم
 

بـان منظـرش بـود... که خواهش دیـده
شـــــده منظـــــور اصـــــحاب کرامـــــت

افـزای دو چشمش همچو مسـتی حیرت
 

ه سفر در پیش آید که را در بند پانزدهم از مردی پرهیزگار در اصفهان سخن به میان می
 . او پدر برهمن (= ملک قمی) است، یعنی ملاّ ملک محمّد:2آید گیرد و به قم می می

 قضــــا را بــــود مــــردی در صــــفاهان
 هنرمنــــدی کــــه بــــود از ذوفنــــونی

 

کـــــه بـــــود از زمـــــرۀ پرهیزگـــــاران
ــــونی ــــارش در زب ــــه ک ــــدان ب خردمن

 

                                                      
آمده است که نیای بزرگ عادلشاهیان، یوسف عادلشـاه از  تاریخ فرشتهنگارنده مأخذی برای این مطلب نیافت. در . 1

الشأن روم، مشهور به آل عثمان است که فرزند او یوسـف بـا سیاسـت مـادرش بـه ایـران منتقـل و  ین عظیماولاد سلاط
بهمنی در هند راه یافت و در آنجـا بـه مقامـاتی رسـید و پـس از  شاه چندی در ساوه ساکن شد و آخرالامر به دربار نظام

 ).۱۰-۱، ص۳اری کرد (جگذ فوت محمد شاه و کشمکش بر سر قدرت، حکومت عادلشاهیان را پایه

 بودن ملک محمد قمی پیدا نکرد.. نگارنده مأخذی دربارۀ اصفهانی 2
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 رأی است: او مردی موحّد، مجتهد و صاحب
 یـــدنـــه بـــر لـــوح وجـــودش گـــرد تقل

 

نــه در چشــم دلــش جــز نــور توحیــد
 

 کند: گزیند و سرانجام در شهر قم اقامت می مردی که در جوانی سیر آفاق را برمی
ـــــش ـــــالم رای ـــــیر ع ـــــوای س  ه
 ســـراپای جهـــان را جملـــه پیمـــود
 ز خیـــل ســـاکنان شـــهر قـــم شـــد

 

ــان ــایش... گریب ــم قض ــد حک گیر ش
ولــی طــبعش بــه جــز در قــم نیاســود
ـــد ـــم ش ـــه گ ـــنج در ویران ـــان گ بس

 

 آید: کند و برهمن (= ملک قمی) به دنیا می در همان شهر ازدواج می
ــابی  چــو گیتــی ریخــت در کــامش لع

ــه خــردی گهــر از گــل می  تراشــید ب
 دلــش بـــا گرمـــی عشــق آشـــنا بـــود
ــــوایی  ســــراپا چشــــم گشــــته در ه

 

بـــــه تـــــزویجش درآمـــــد آفتـــــابی...
خراشــید... بــه طفلــی جــان معنــی می

ــود ــا ب ــان ســوز، از کج ــه ک ــه ن ــی آگ ول
ــــایی ــــد زج ــــد آی ــــایی پدی ــــه ایم ک

 

پردازد. در اینجـا  در بند شانزدهم به شرح اشتیاق برهمن برای جست و جوی صنم می
سفر ملاّ ملک محمّد از قزوین به سوی احمدنگر دکن و گذشتن از دریـایی هایـل در طـول 

 شود: چهل روز بازگو می
ـــوردد ـــدر ن  محبـــت چـــون بســـاط ان
ـــدار ـــه دی ـــود از بتخان ـــت بنم  چـــو ب

ــد ســاغر می صــنم ــوش در هن ــد ن  کن
 چـــو آن بیچـــاره درد خویشـــتن دیـــد
ــــــدایی ــــــدوه ج ــــــوم درد و ان  هج
 بلی! چون صورت حال آن چنان دیـد
 پــس از عمــری کــه شــد طــی منــازل
 نشـــد تلخیصـــش از هـــیچ انگبینـــی
ـــــتی او برکرانـــــه ـــــد کش ـــــو آم  چ

 

کجــــا طــــول مســــافت پــــرده گــــردد
کشـــش در بـــرهمن آمـــد پدیـــدار...

وشبــــرهمن در عــــراق افتــــاده بیهــــ
ـــد ـــرک وطـــن دی ـــلاج خـــویش در ت ع
ـــایی ـــردش رهنم ـــد ک ـــوی هن ـــه س ب
ـــد ـــتان دی ـــویش در هندوس ـــلاج خ ع
ــل... ــای های ــی دری ــد یک ــیش آم ــه پ ب
ــــی ــــرآمد اربعین ــــر وی س ــــا ب ــــه ت ک
ــــانه ــــد نش ــــدا ش ــــد پی ــــک هن ز مل

 

که خود گفته، آنجـا را مناسـب حـال  ملک قمی بعد از مستقر شدن در احمدنگر، چنان
خوانـد کـه ظلمـت و تـاریکی  را نموداری از صحرای قیامت میخود ندانسته و آن سرزمین 

 کند. دینی در آن بیداد می سر به عیوق کشیده است و کفر و بی
ـــت ـــرد ملام ـــد پرگ ـــوادی دی  س
 درو ظلمت کشیده سر بـه عیـوق

ــــحرای قیامــــت ــــوداری ز ص نم
نه از خـالق نشـانی، نـی ز مخلـوق
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ــه ــان ن ــام و نش ــدرو ن ــان ان  ز ایم
 

میــان نــه بــه غیــر کفــر، چیــزی در
 

در بند هفده، سخن از اعزام قاصدی به حضور صنم (بارگاه عادلشـاه) اسـت. و مـراد از 
گوی مقیم در هند هسـتند کـه بـه دربـار  قاصد، شاعر (احتمالاً ظهوری) یا شاعران فارسی

 راه دارند.
 رسـول نالـه از عاشـق جـدا شــد
ـــرد ـــفر ک ـــگ س ـــردوار آهن  مج

 

ـــد ـــنا ش ـــار آش ـــیم ی ـــوی اقل س
مانــد و تــرک ســر کــردقــدم در راه 

 

کند که ملک قمی پیش از رفتن به بیجاپور به  اشعار این بند از صنم و برهمن معلوم می
بهانۀ زیارت خانۀ خدا راز درونی خود را در پیوستن به دربار ابراهیم عادلشاه دوم، بـا شـاعر 

اجـازۀ سـفر یا شاعران درباری در میان گذاشته بود و به بهانۀ سفر بـه مکـه از خـان خانـان 
 یابد. رود و به دربار عادلشاهیان راه می گیرد، اما به بیجاپور دکن می می

ـــــه  قـــــدم در ره نهـــــاد و شـــــد روان
 هــــوای یــــار در ســــر، راه در پــــیش
 جــرس خــاموش بــود و ناقــه در چــرخ
 چــو آمــد محنــت راهــش بــه پایــان
 چــو آن بیچــاره ایــن ره را بــه ســر بــرد
 ز آه و نالـــه بـــا خیـــل و حشـــم رفـــت

ـــر داد ـــاکیشخب ـــد آن وف ـــه آم  ش ک
 

ــــه ــــت تازیان ــــش هم ــــر رخ ــــزن ب ب
ــش ــب ری ــای طل ــس و پ ــر خ ــان پ بیاب
ملــــک در وادی و معــــروف در کــــرخ
ـــــد نمایـــــان ـــــواد کعبـــــۀ دل ش س
روان شــــد قاصــــد یــــار و خبــــر بــــرد
ـــت ـــرهمن ســـوی صـــنم رف ـــیش ب ز پ
بــه چشــمی پــر ز خونــاب و دلــی ریــش

 

ناگزیر صبر پیشه کرده و بـه دیـر  شوند و او  امّا درباریان مانع از دیدار برهمن با صنم می
 دارد. را مشغول می  کند و با خیال دوست، خود رود. با خود خلوت می (= اقامتگاه) می

ـــد ـــارش ندادن ـــد و تیم  غمـــش دادن
ـــه صـــورت می  نمـــودش از حـــالی ک

ـــار بربســـت ـــر شـــد زن ـــه ســـوی دی  ب
 نشســت و بــا خیــال دوســت خــو کــرد

 

بخواندنـــدش ولـــی بـــارش ندادنـــد...
ایی نبـــــودشدوایـــــی جـــــز شـــــکیب

بــــه امیــــد صــــنم در دیــــر بنشســــت
ــــه خلوت ــــرد ب ــــات رو ک ــــه حاج خان

 

رحـم  شـود و دلـش بـه  در بند هجدهم، بعد ازیک سال، صنم از حـال بـرهمن آگـاه می
 نمایاند: آید و خود را به وی می می

ـــال بـــرهمن شـــد ـــنم آگـــه ز ح  ص
ــالی ــوال چــون بگذشــت س ــرین من  ب
 چـــو آمـــد در دلـــش رحمـــی پدیـــدار

 

ر زیــر لگــن شــد...بــه ســان شــمع د
صــــنم را گشــــت در خــــاطر خیــــالی
ــــــع را ز رخســــــار روان بگشــــــاد برق
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شـود و بـا اولـین دیـدار و نخسـتین جرعـۀ  ای موفـق بـه دیـدار او می برهمن تنها لحظه
 شود. شراب وصل، از خود بیخود می

ــــازار ــــه ب ــــه ب  درآمــــد یوســــفی ناگ
 برهمن چون به هـوش آمـد از آن مـی

 

دارکـــه دود انگیخـــت از جـــان خریـــ
ــی ــه از م ــد و ن ــه از هســتی نشــان دی ن

 

رسد تا او را بـه  و در این مرحله یاری مهربان، که احتمالاً ظهوری است، به فریادش می
 مجلس عادلشاه رهنمون سازد:

 در ایــــــن انــــــدوه بــــــود و نــــــاتوانی
ــای محنــت رســیده!  گــرفتش دســت، ک
 چه حال است این و فریاد تو از چیسـت؟

 

ــــ ــــان وز مهرب ــــد عی ــــاری ش ــــه ی انیک
چــــو نومیــــدان غــــم غربــــت کشــــیده!

ــــاطر غم ــــلای خ ــــده ب ــــت؟ دی ات کیس
 

بـرد،  آن دوست دیرین، با دلداری و پند و اندرز، صنم را (= ملک) بـه منزلگـاه خـود می
کند، اما صبوری بار عشق را  نوازی و او را به صبر و شکیبایی تشویق می چندی از او مهمان

 شود: تابد و ضعیف و نحیف می برنمی
 بایی نـدارد طاقـت عشـقشکی

 

ــت عشــق ــد کلف ــبوری برنتاب ص
 

 سرانجام:
 چـو ضــعف او گذشــت از حــد و غایــت

 

ـــــت محبـــــت آمـــــد و کـــــردش طباب
 

 رسد: یابد، اما به حضور پادشاه نمی شود و ملک به دربار راه می دیدار ممکن می
ـــدار ـــاب دی ـــاو را نباشـــد ت  کســـی ک
ـــود ـــدار نب ـــت دی ـــون طاق ـــی! چ  بل

 شــیدنای نتــوان چ میــی کــش قطــره
ـــدن ـــد بری ـــا بای ـــش عمره ـــی ک  ره
 درختــی کــاو بــه ســالی گــل دهــد بــار

 

ـــد ســـاخت ناچـــار ـــه هجـــرانش ببای ب
علاجــــی جــــز خیــــال یــــار نبــــود
ــــــیدن ــــــا از وی کش ــــــاید جامه نش
ــــــــدن ــــــــزل اوّل دوی ــــــــاید من نش
ــــدار ــــر آرد پدی ــــاهی کــــی ثم ــــه م ب

 

 
  چی الله شهنامه انتساب صنم و برهمن به فتح
، ۳...، جفهرسـت کتـب(کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی نگار  ظاهراً نخستین بار، فهرست

با ) ۱0۴، ص۲(حاجی خلیفه، جچی     الله شهنامه فتح الخیال صنمبه سبب تشابه اسمی ) ۹۳ص
چی نسـبت داده اسـت و بـه تأسـی از او،  ملک قمی، ایـن اثـر را بـه شـهنامه صنم و برهمن

چی  ومه را سـرودۀ شـهنامهشناسان دیگر نیز بدون تحقیق، این منظ نگاران و کتاب فهرست
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پــژوه،  ؛ افشــار و دانش۲۹۹۱، ص۴؛ منــزوی، ج۹۲، ص۱5، ج۱0۹۷)، ص۳(۹(آقــابزرگ، جاند  دانســته
 .)5۴۳، ۳۸۷؛ آصف فکرت، ص۱۴5، ص۸ج

از علمـا ق) ۹6۹(وفـات: الله فرزند درویش چلبی، معروف به عـارف عجمـی و عـارف چلبـی  ملاّ فتح
ــانونی  ــد ســلیمان ق ــه شــاهنامه ، وقایع)ق۹۷۴-۹۲6(و شــعرای عه ــود و ب ــار  ب ــار درب ــا    نگ ــز (ی گویی نی

 .)56۴-56۳، ص6(رسولی، جچی = مصنّف شاهنامه) اشتغال داشت  شاهنامه
 به ملک قمی در دست است: صنم و برهمنقراین متعددی در انتساب 

مطربی سمرقندی اسـت  الشعرای تذکرةترین تذکره به زمان ملک محمّد قمی،  نزدیک
نام تصنیف کرده بود کـه  صنم و برهمنمثنوی مسمّی به «حال ملک قمی آورده است: که در شرح 

 .)۳50، ص۲» (نمود مطبوع طباع می
اللـه بـه دسـت نیامـد تـا بتـوان  در این منظومه، هیچ نام و نشـان و تخلّصـی از مـلاّ فتح

 براساس آن، سرایش این منظومه را به او نسبت داد. 
ن مثنـوی بـا منظومـۀ دیگـر ملـک محمّـد قمـی، یعنـی سبک شاعرانه و شیوۀ بیـان ایـ

های خـود، تلویحـاً بـه نظـم ایـن  تناسب دارد، همچنین ملک قمـی در سـروده الانهار منبع
 مثنوی اشاره کرده است:

 بــــــرهمن را از صــــــنم پــــــرداختیم
ـــالی می  نمـــود معنـــی از صـــورت مث

 

ــــن برســــاختیم لعبتــــی از کفــــر و دی
...1هــــر دو را در یکــــدگر بگــــداختیم

 

 

 های صنم و برهمن نویس دست
ــۀ آســتان قــدس رضــوی،  ۱/۴۱۳0نویس شــمارۀ  . دســت۱ ــه خــط  5کتابخان ــرگ، ب ب

 .)۲۸۷(آصف فکرت، صق) ۱۱نستعلیق و بدون تاریخ کتابت (احتمالاً قرن 
ملـک  دیـوانکتابخانـۀ کـاخ گلسـتان (در ضـمن  5۴۳نویس (ناقص) شـمارۀ  . دست۲

)، به خط نستعلیق و کاتب محمـد شـفیع الکاتـب، الانهار منبع محمد قمی و همراه مثنوی 
 .)۱۲۱0، ص۲(آتابای، جق ۱06۷به تاریخ کتابت 

) کتابخانۀ ملّی ملک، به خـط ۱۳۷-۱۱۲های  (برگ ۱۴/۴۹5۷نویس شمارۀ  دست. ۳
 .)۱۴5، ص۸پژوه، ج (افشار و دانشق)، ۱۱نستعلیق و بدون تاریخ کتابت (احتمالاً سدۀ 

                                                      
   )۴۰۷، ص۱پژوه و علمی انواری، ج (نک: دانش ۶۴۱نسخۀ خطی شمارۀ . 1
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 منابع
 .۱۳۸۲، به کوشش ایرج افشار، امیرکبیر، تهران، اریخ عالم آرای عباسیتاسکندربیک ترکمان، 

آستان قـدس  های خطی کتابخانۀ ملی ملک وابسته به فهرست نسخهپژوه،  افشار، ایرج و محمدتقی دانش
 .۱۳6۹، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، کتابخانۀ ملک، تهران، رضوی

، سـروش، »حسـرت«یح و تعلیقات و حواشی سید محمدرضا طاهری ، تصحهفت اقلیمامین احمد رازی، 
 .۱۳۷۸تهران، 

اللـه صـاحبکاری و  ، تصـحیح ذبیحالعارفین العاشـقین و عرصـات عرفاتالدین محمد،  اوحدی بلیانی، تقی
آمنه فخراحمد، با نظارت علمی محمد قهرمان، میـراث مکتـوب بـا همکـاری کتابخانـه، مـوزه و مرکـز 

 .۱۳۸۹ۀ مجلس شورای اسلامی، تهران، اسناد و کتابخان
علیزاده، طهوری،   علیزاده و مهدی  و توضیح حسین  ، تصحیحاللطایف تذکرۀ منتخبعلیخان،  ایمان، رحم
 .۱۳۸6تهران، 

 .۱۳55، تهران، های خطی کتابخانۀ سلطنتی و کتاب هزار و یک شب فهرست دیوانآتابای، بدری، 
ناصـری، امیرکبیـر، تهـران،  تصـحیح، تحشـیه و تعلیـق حسـن سادات، آتشـکدۀ آذرآذر بیگدلی، لطفعلی، 

۱۳۳۹-۱۳۴۰. 
 . ۱۴۲6۹، میکروفیلم کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، شالنفایس مجمعالدین علی،  آرزو، سراج

، بـه کوشـش میرهاشـم محـدّث، سـفیر اردهـال، تهـران، تذکرۀ سـرو آزاد)، میر غلامعلی، ۱آزاد بلگرامی (
۱۳۹۳. 

، تحقیق و تصحیح هومن یوسفدهی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای خزانۀ عامره)، ۲(ــــــــــ 
 .۱۳۹۳اسلامی، تهران، 
 .۱۳6۹، مشهد، فهرست الفبایی کتب خطّی کتابخانۀ آستان قدس رضویآصف فکرت، محمد، 

 ق.۱۴0۸، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، الذریعة الی تصانیف الشیعةآقابزرگ تهرانی، 
، تصحیح احمدعلی، با مقدمه و اضافات توفیق سبحانی، انجمن آثار و التواریخ منتخببداؤنی، عبدالقادر، 

 .۱۳۷۱مفاخر فرهنگی، تهران، 
، تحقیـق محمـد خشـکاب، انتشـارات منشـور سـمیر، الفضـلا تـذکرۀ مجمعبقایی بخارایی، محمد عارف، 

 .۱۳۹۳تهران، 
، (بخش قـم وسـاوه)، تصـحیح و تحقیـق علـی اشـرف صـادقی، الافکار الاشعار و زبدة خلاصةتقی کاشی، 

 .۱۳۹۲میراث مکتوب، تهران، 
خانان و خـدمات او بـرای پیشـرفت ادبیـات   شرح احوال و آثار عبدالرحیم خانجعفر حلیم، سید حسین، 

 م.۱۹۹۲آباد،  ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلامفارسی
 م.۱۹۹۹ق/ ۱۴۱۹، دارالفکر، بیروت، عن اسامی الکتب والفنونکشف الظنون حاجی خلیفه، 
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، تصـحیح و تحقیـق ابـراهیم المؤمنین فی ذیـل مجـالس المـؤمنین محافلحسینی عاملی، محمد شفیع، 
 .۱۳۸۳های آستان قدس رضوی، مشهد،  پور و منصور جغتایی، بنیاد پژوهش عرب

باباپور، نشـر مجمـع  ، تصحیح یوسف بیگلخیالا تذکرۀ لطایفدارابی اصطهباناتی، شاه محمدبن محمد، 
 .۱۳۹۱ذخایر اسلامی با همکاری کتابخانه و موزۀ ملی ملک، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، قم، 

 تا. ، تهران، بیهای خطی کتابخانۀ مجلس سنا فهرست کتابانواری،  پژوه، محمدتقی و بهاءالدین علمی دانش
، کتابخانه، موزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـورای های ایران (دنا) نوشت فهرستوارۀ دستدرایتی، مصطفی، 

 .۱۳۸۹اسلامی، تهران، 
، ادب فارسـی در آنـاتولی و بالکـان، بـه سرپرسـتی حسـن دانشنامۀ ادب فارسی، »عارف عجمی«رسولی، 

 .۱۳۸۳، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۶انوشه، ج
نامـۀ  (ویژه شـبه قـاره، مجلـۀ »کشی در دکـن ملک قمی و واقعۀ غریب«یلوفر محمدی، سرّی، ابوالقاسم و ن

 .۱۳۹۲، فروردین ۱فرهنگستان)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ش
، تصحیح عبدالمحمد آیتی و حکیمه دسترنجی، انجمن آثار بهارستان سخنالدوله،  شاهنوازخان، صمصام

 .۱۳۸۸و مفاخر فرهنگی، تهران، 
، ۶، بـه سرپرسـتی اسـماعیل سـعادت،  جدانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی، »ملک قمی«، فهیمه، شهریاری

 .۱۳۹5فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، 
 .۱۳۲۷، ترجمۀ عبدالرسول خیامپور، چاپخانۀ اخترشمال، تبریز، الخواص تذکرۀ مجمعصادقی کتابدار، 

 .۲۷/۹0۱بخانۀ مجلس شورای اسلامی، شنویس کتا ، دستخوان خلیلظهوری ترشیزی و ملک قمی، 
، به اهتمام عبدالحسین نوایی، انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـی، تهـران، مآثر رحیمیعبدالباقی نهاوندی، 

۱۳۸۱. 
، تصحیح و تعلیقات سید کمال حاج سـید جـوادی، میـراث مکتـوب، نشتر عشقآبادی، حسینقلی،  عظیم

 .۱۳۹۱تهران، 
 .۱۳۴0، به کوشش احمد گلچین معانی، اقبال، تهران، تذکرۀ میخانه، فخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی

، تصـحیح و تعلیـق و توضـیح و اضـافات محمدرضـا نصـیری، تاریخ فرشتهفرشته، محمدقاسم استرآبادی، 
 .۱۳۹۳انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 

 .۱۳05 ، دارالطباعۀ طوس، مشهد،فهرست کتب کتابخانۀ مبارکۀ آستانۀ مقدسۀ رضویّه
مجموعه مطالعات فرهنـگ، زبـان و ( مهندات، »الانهار مقدمه و تصحیح مثنوی منبع«زاده، علیرضا،  قوجه

)، دفتر نخست، به اهتمـام سیدعبدالرضـا موسـوی طبـری، سـورۀ مهـر، قارۀ هند ادب فارسی در شبه
 .۱۳۸۸تهران، 

ان، آستان قدس رضـوی، مشـهد، ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد قهرمدیوانکلیم کاشانی، ابوطالب، 
۱۳6۹. 
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 .۱۳۳6، به کوشش اردشیر خاضع، بمبئی، الافکار تذکرۀ نتایجالله،  گوپاموی، محمد قدرت
، به کوشش اسماعیل بیـگ جـانوف و سـید نسخۀ زیبای جهانگیر)، سلطان محمد، ۱مطربی سمرقندی (

 .۱۳۷۷، الله العظمی مرعشی نجفی، قم علی موجانی، کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت
، مقدمه، تحشیه و تعلیقات علی رفیعی علا مرودشـتی، میـراث مکتـوب، تهـران، تذکرةالشعرا)، ۲ــــــــــ (

۱۳۸۲. 
 .۶۴۱نویس کتابخانۀ مجلس، ش ، دستدیوانملک قمی، 

: ۴، ج۱۳50: ۳ای، تهـران، ج ، مؤسسه فرهنگی منطقـههای خطی فارسی فهرست نسخهمنزوی، احمد، 
۱۳5۱. 
، مقدمه، تصحیح و تحقیق سید محسن ناجی نصـرآبادی، اسـاطیر، الشعرا ریاضی، علیقلی، واله داغستان
 .۱۳۸۴تهران، 

 
 


